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پرسش و پاسخ

رعایت حقوق، عامل تحکیم خانواده
زنی به نام »لینه« نزد پیامبر)ص( آمد و گفت: ای پیامبرخدا! من به نمایندگی 
از زنان نزد شما آمده‌ام. هیچ زنی تا روز قیامت سخن مرا نمی‌شنود، مگر اینکه از آن 
خوشحال خواهد شد. خدای یگانه هم پروردگار مردان است و هم زنان، آدم)ع( هم 
پدر مردان است و هم پدر زنان، حوا هم مادر مردان است و هم مادر زنان. خداوند 
جهاد را بر مردان مقرر داشته است. اگر شهید شدند، نزد پروردگارشان زنده‌اند و روزی 
می‌خورند، و اگر )در راه رفتن به جهاد( مردند، باز نزد خداوند پاداش دارند، و اگر 
)زنده( برگشتند خداوند بر آنان پاداش داده است. )اما( ما زنان،  از بیماران پرستاری 
می‌کنیم و مجروحان را مداوا می‌نماییم. پس ما چه پاداشی داریم؟ پیامبر)ص( در 
پاسخ فرمود: ای نماینده زنان! به هر یک از زنان که ملاقاتش کردی، ابلاغ کن که 
اطاعت از شوهر و پذیرفتن حق و حقوق او، با همه اینها )که گفتی( برابر می‌کند.)1( 

»جهاد المراه حسن التبعل« جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. )2(
____________

1- کنزالعمال، ج 16، ص 609، ح 46042
2- غررالحکم، ح 4263

رفاقت و نرمی، نصف زندگی
حضرت موسی ابن جعفر)ع( فرمود: »الرفق نصف العیش« نصف زندگی را رفاقت 
و نرمی تشکیل می‌دهد.)1( نصف زندگی یعنی چه؟ »نصف‌ العیش« به معنای تسریع 
است. یعنی حرکاتی که در رابطه با معیشت دنیایی‌ات انجام می‌دهی ممکن است 
با رفاقت ‌یا بی‌رفاقت انجام بدهی. اگر با رفاقت باشد حرکتت نصف می‌شود و کارت 
هم زودتر جلو می‌افتد و اگر بی‌رفاقت باشد، باید دو برابر حرکت انجام بدهی، تازه 

بدون آن کیفیت، چون عیش یعنی زندگی و زندگی بر مبنای حرکت است. )2(
____________

1- الکافی، ج 2، ص 120
2- اخلاق ربانی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 5، ص 120

پایداری، مبنای دینداری در روابط
قال الامام علی)ع(: »مودهًْ ذوی الدین، بطیئه الانقطاع، دائمه 

الثبات و البقاء«.
امام علی)ع( فرمود: مبنای دوستی دینداران، دیرگسل است، و ثبات و 

دوام آن، همیشگی است.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 78، ص 7، ح 59

عوامل ثبات و امنیت خانواده‌ها
پرسش:

چه علل و عواملی موجبات ثبات و امنیت و آرامش خانواده‌ها را فراهم 
می‌آورد و کانون خانواده را همواره گرم نگه می‌دارد؟

پاسخ:
هسته اولیه‌ هر جامعه‌ای، اجتماع خانواده است که ثبات، امنیت و آرامش آن به 
بقاء و دوام آن جامعه می‌انجامد. عوامل و اسبابی که موجبات مصون ماندن خانواده‌ها 
را از خطر، تزلزل و فروپاشی فراهم می‌آورد، گوناگون، متنوع و گسترده هستند، که 
بخشی از آنها درون خانوادگی و مربوط به خود زوجین است، و بعضی دیگر به محیط 
اجتماع و برخی دیگر به دولت‌ها و حکومت‌ها برمی‌گردد. در این‌جا ما به نحو اجمال 

به بخش مربوط به عوامل داخلی خانواده‌ها می‌پردازیم.
1- پاکی و تقوا

بنای زندگی زوجین باید بر پاکی، صداقت و تقوا نهاده شود، که شامل گفتار و 
رفتار آنها در همه ابعاد زندگی خانوادگی می‌باشد. پرهیز از عواملی همچون، دروغ، 
مکر و فریب، ریا و هرگونه فســاد و فسق و فجوری، ثبات، امنیت و آرامش خانواده 

را به همراه می‌آورد. 
2- حفظ عفاف و پاکدامنی

زوجین باید حریم عفاف و پاکدامنی خود را پس از ازدواج همچنان حفظ کنند، و 
اعضای بدن خود را از آلودگی و فساد به سلامت نگه دارند. در روایات نگاه به نامحرم 
تیری از تیرهای شیطان به حساب آمده که مایه هلاکت نگاه‌کننده است. همچنین 
روایت شده که برای هر عضوی از اعضای بدن زنایی است و از زنای چشم همان نظر 

به نامحرم است. )وسائل‌الشیعه، ج 14، ص 138(
3- رعایت حقوق طرفین

رعایت حقوق متقابل زوجین، باعث صفا، صمیمیت و گرم شدن کانون خانواده 
می‌گردد و هر یک از اعضای خانواده خود را صاحب خانه و عضوی موثر از آن می‌داند، 

که برای حفظ و ثبات و بقای آن می‌کوشد. 
4- مشارکت در غم و شادی یکدیگر

تعاون، همکاری، همدردی و همراهی زوجین اقتضا می‌کند که آنها خود را در 
علائق آرزوها، غم‌ها و شادی‌های یکدیگر شریک دانسته و با اعلام آن زمینه را برای 

انس و الفت بیشتر و تعمیق روابط خانوادگی فراهم سازند.
5- پاسخ مثبت به خواسته‌های مشروع یکدیگر

زوجین در سایه ازدواج نسبت به هم خواسته‌ها و تمنیاتی همچون: نظافت، آرایش 
ظاهری و بالاخره ارضای لذات مشروع دارند که در صورت برآورده شدن آنها دلبستگی 

و پیوند عاطفی آنها عمیق‌تر و ثبات و امنیت و آرامش خانواده محقق می‌گردد.
6- وجود فرزند

یکی از عوامل موثر و کارآمد برای امنیت و ثبات خانواده‌ها وجود فرزند اســت. 
چه بسا خانواده‌هایی که به خاطر نداشتن فرزند، کانون گرمشان به سردی گراییده 
و کارشان به طلاق و جدایی کشیده شده است. وجود فرزند، نشانه ثمردهی زندگی 
زناشــویی است و هر زن و شوهری از آغاز زندگی، چنین آرزویی را در دل داشته و 
پیدایش فرزند را عامل تکمیل ازدواج و کمال خانواده می‌دانند. لذا در تحکیم ثبات 
و امنیت خانواده و تداوم بقا و دوام آن، فرزند نقش اساســی دارد و جلوه‌ای از اتحاد 

و وحدت پدر و مادر است.
7- محدود کردن توقعات و انتظارات

به طور طبیعی پس از ازدواج و تشکیل هسته اولیه جامعه یعنی اجتماع خانواده، 
زوجین از یکدیگر توقعات و انتظاراتی دارند که هر کدام باید به آن جامه عمل بپوشند 
و رضایت همه را حاصل کنند. اما نکته کلیدی در تحقق فرایند رضایتمندی زوجین 
این است که آنها از ابتدا باید بنا را بر این بگذارند که توقعات و انتظارات را از یکدیگر 
کم کنند و خود را از همسر طلبکار ندانند و فرض را بر این بگیرند که خود باید به 
کارهای خود برسند. اما اگر توقع آن‌گونه باشد که زوجین هر کدام دیگری را برده 
یا کنیز خود بداند، به طور طبیعی، هر چقدر هم که به یکدیگر رسیدگی کنند، باز 
هم احســاس کم‌خدمتی کرده و زمینه برای گلایه و اعتراض و برخوردهای ناسالم 

باقی خواهد ماند!
8- تحمل یکدیگر

بــه طور طبیعی زوجین هرکدام دارای نقــص و کمبودهای اخلاقی و رفتاری 
هستند که در زندگی مشترک بروز و ظهور پیدا کرده و بعضا ممکن است منجر به 
اصطکاک و اختلاف و تنش شود. اگر بنا بر این باشد که زوجین یکدیگر را تحمل 
نکنند و صبورانه با یکدیگر تعامل نداشته باشند، یقینا چنین زندگی نمی‌تواند ادامه 
پیدا کند، زیرا هرکدام می‌خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند و حقانیت خود را 
اثبات کند. پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: کسی که بر بدخلقی زنی صبر کند، خداوند 

ثواب شاکرین را به او عطا خواهد کرد.)وسایل‌الشیعه، ج 14، ص 116(
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گاهی اصحاب به پیامبر)ص( می‌گفتند که شــما ما را به 
صبر دعوت می‌کنید پس چرا خود شــما ‌گریه می‌کنید؟ 
حضرت می‌فرمودند: بعد از مصیبت، انسان دو حالت دارد: 
اگر آثار این مصیبت در قلب و چشــم ظاهر شــد نشانه 
رحمت انسان اســت. انسان‌، مخصوصاً مادر‌، مظهر مهر 
و محبت و عاطفه اســت. قلب او می‌ســوزد و ‌اشک او 
جاری می‌شــود. اما اگر اثر مصیبت باعث شد که انسان 
مصیبت زده‌، ســخنی را به زبان جاری کند که ناشکری 
نسبت به خداوند باشــد و عدل الهی را زیر سؤال ببرد‌، 
رد پای شــیطان است. اگر فرد مصیبت زده با دست خود 
نیز کارهایی انجام دهد‌، مثلًا به ســر و صورت خود زده و 
کارهایی از این قبیل هم انجام دهد‌، رد پای شیطان است.

پیامبــر مادر خــود را در 
کودکی از دست داده بودند 
قبر مادر  کنار  و آن‌قدر در 
خود متأثر می‌شــدند که 
کسانی که در کنار حضرت 
ایشان  گریه  از‌  نیز  بودند 

به‌گریه می‌افتادند.

خداوند در آیاتی از جمله 45 ســوره بقره، صبر را یکی از 
ابزارهای کلیدی در زندگی برمی‌شمارد که آثار بسیاری از 
جمله آرامش و آسایش را برای شخص به ارمغان می‌آورد. 
اهل خشــوع در برابر خداوند، اهل صبر و شکیبایی هستند 
و هرگز آزمون‌ها و بلایا و مشــکلات آنها را نمی‌شکند و از 

جاده صواب و درستی و راستی بیرون نمی‌برد.

مراد از بی‌تابی آن است که شــخص تحمل خویش را از 
دســت داده و واکنش‌های تند و هیجانی بیرون از تعادل از 
خود بروز دهد و نتواند غلیان احساس و عواطف خویش را 
مدیریت کند و زبان به گلایه و سخنان نسنجیده بگشاید. 
اما اگر بتوانــد ضمن واکنش طبیعی بــه هیجانات، آن را 

مدیریت کند، این صبر، صبری زیباست. 

حوزه معرفت و شناخت، تاثیر شگرف و مستقیم در نگرش‌ها و 
رفتارها و اعتقادات و باورهای آدمی دارد. لذا بخشی از آموزه‌ها 
و گزاره‌های قرآنی به حوزه شناخت و معرفت اختصاص یافته 
است تا انگیزه‌ای در درون انسان برای گرایش به موضوع ایجاد 
شود؛ زیرا نادانی و جهل نسبت به موضوع هرگز انگیزه‌ای برای 
انسان برای عمل و رفتار ایجاد نمی‌کند؛ آنچه موجب می‌شود 
تا انسان به چیزی علاقه‌مند شده و یا بدان گرایش یابد، همان 

شناخت او به موضوع و آثار و برکات آن است.

یکی از فضایل اخلاقی صبر اســت. 
صبر که از آن به شــکیبایی در فارسی 
تعبیر می‌شود، از نگاه قرآن از مهم‌ترین 
ابزارهای کســب آرامش، آســایش و 
کمالات انسانی است. اگر کسی بخواهد 
در زندگی خود از بار سنگین مشکلات 
و فشــارهای مهم درونی و بیرونی به 
سلامت بیرون آید، باید به صبر به عنوان 

مهم‌ترین ابزار توجه کند.
در قــرآن یکــی از مقامات بزرگ 
انسانی، مقام صابرین است و پیامبران 
به این مقام ستوده شــده و به عنوان 
الگوهای انسانی در این حوزه اخلاقی و 
رفتاری معرفی شده‌اند. بی‌گمان پیامبر 
گرامی)ص( در صبرهمانند دیگر فضایل 
اخلاقــی در اوج قرار دارد و این کمک 
می‌کند تا ما بتوانیم از این اسوه کامل 

انسانی بهره‌مند شویم.
نویسنده در این مطلب با استناد به 
آیه‌هایی که درباره صبر، بر پیامبر)ص( 
نازل شده به بررسی چیستی صبر و آثار 
آن و راه‌های ایجاد و تقویت ملکه صبر 

در خود پرداخته است.
***

صبر، نمادی از مقام احسان
یکی از مقامات بلند انسانی مقام احسان 
است. احســان در آموزه‌های قرآنی از دامنه 
وسیع معنایی و مصداقی برخوردار می‌باشد. 
احســان که ارتباط تنگاتنگــی با عواطف و 
احساسات انسانی دارد، رفتار نیک و پسندیده 
به ویژه در ارتباط با دیگران را تعیین و تفسیر 
می‌کند. عارفان در‌باره مقام احســان بسیار 

سخن گفته‌اند.
احسان از حوزه اخلاق فردی تا اجتماعی 
و از حوزه نماز تا انفاق را شامل می‌شود. واژه 
»احسان« که از ریشــه »حُسن« به معنای 
زیبایی و نیکی می‌باشد، در قرآن در سه معنا 
به کار رفته است: ‌1ـ تفضّل و نیکی به دیگران، 
2ـ انجام و سر و سامان دادن به امور و کارها 

شناخت مسائل »گذشته« در پرتو شناخت »حال« 
در ســال ۱۳۲۵ كه مرحوم آقا ســيد ابوالحسن‏ فوت كرد و آقاى بروجردى مرجع شد‌، من در فاصله چند روز گفتم: تمام 
مشكلات من در باب خلافت حل شد، يعنى گذشته را در پرتو حال شناختم. آقا سيد ابوالحسن‏ بود و مرجع كل ف‌ىالكل و 

من حدود هشت سال بود كه در قم بودم و افراد زيادى را م‏ىشناختم كه آدمهاى خوبى بودند.
 كيمرتبه م‏ى خواست كي قدرت بزرگ روحانى- مرجعیت- از مقامى به مقام ديگر منتقل شود، كي امتحان بسيار بزرگ. 
من كيمرتبه ديدم مثل اينكه حوزه قم زير و رو شد. كي حالت هول عجيبى به افراد افتاد. هر فردی گرايشى به كي آقا داشت.
در راه گرايش به اين آقا و كوبيدن بقيه آقايان همه چيز فراموش شــده بود. مثل اينكه موقتاً همه، همه چيز را فراموش 

كرده بودند. كي حالت جنون‌آميزى به وجود آمده بود. 
اين آن را تعديل مك‌ىرد و آن ىكي را تفسيق و ديگرى بعكس. 

گفتم سبحان الله! بشر چه موجودى است! 
پس اگر روزى پيغمبرى بخواهد بميرد و كي خلافت به آن عظمت بخواهد منتقل شود، می‌بيند آن عادل‌ترين عادل‌ها 

تبديل م‏ىشود به فاسق‏ترين فاسقها.
از امتحانهاىي كه در زمان حاضر براى بشر پيش مىآيد انسان مىتواند طبيعت بشر در گذشته را بفهمد، كه م‏ىفهمد. 

همين ماها هم اگر بوديم از همين كارها مك‏ىرديم. چيز عجيبى نيست كه انسان فكر مكىند آدمهاى خيلى استثناىي 
آمدند خلافت عل‌ى)ع( را غصب كردند.

 نه، اگر ماها هم بوديم همين كارها را میك‌رديم.اين است كه همان‏طور كه انسان مسائل حال را در پرتو گذشته م‏ىشناسد، 
مسائل گذشته را نيز در پرتو حال مىتوان شناخت.

 اين، سخن اساسى و درستى است.
مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى )فلسفه تاریخ 1-4( ج‏15، ص171 - با ویرایش 
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و هرگز آزمون‌ها و بلایا و مشــکلات آنها را 
نمی‌شکند و از جاده صواب و درستی و راستی 
بیرون نمی‌برد. از آیه 153 ســوره بقره و نیز 
128 ســوره اعراف به دست می‌آید که صبر 
ابزاری کار آمد در زندگی بشر است که در کنار 
نماز و استعانت از خداوند می‌تواند مشکلات 
بشری را حل کرده و سرنوشت فردی و جمعی 
انسان‌ها را به گونه‌ای رقم زند که همه زمین 
در اختیار ایشــان قرار گرفته و آنان وارثان و 

حاکمان زمین شوند.
صبر جمیل‌، مرتبه والای صبر

از مراتب صبر می‌تــوان به صبر جمیل 
‌اشاره کرد که مشکلات سنگین و گرفتاری‌ها 
و بلایا را بر شــخص آســان می‌کند و اجازه 
نمی‌دهد تا رفتار نامتعادل از خود بروز دهد. 
البته واکنش‌هایی چون‌گریه و درد درونی به 
معنای بی‌تابی و بی‌صبری نیســت؛ چرا که 
عواطف انسانی در برابر عامل درد و هیجانات 
به طور طبیعی واکنش نشان می‌دهد و این 
واکنش طبیعی برای انســان مفید و سازنده 
اســت. بنابراین مراد از بی‌تابی آن است که 
شــخص تحمل خویش را از دســت داده و 
واکنش‌های تنــد و هیجانی بیرون از تعادل 
از خــود بروز دهد و نتواند غلیان احســاس 
و عواطــف خویش را مدیریت کند و زبان به 
گلایه و سخنان نســنجیده بگشاید. اما اگر 
بتواند ضمن واکنش طبیعی به هیجانات، آن 
را مدیریت کند، این صبر، صبری زیباســت. 
حضرت یعقــوب هنگامی که خبر کشــته 
شــدن فرزند عزیزش یوســف)ع( به دست 
گرگان‌،)یوســف، آیــه 18( و اتهام دزدی و 
بازداشت دیگر فرزندش در مصر)یوسف، آیه 
83( را شنید، از صبر جمیل سخن گفت و اهل 
بیت)ع( بارها در مصیبت‌ها از جمله شهادت 

امام حسین‌)ع( و یارانش، آن را بروز دادند.
خداونــد پیامبر گرامی)ص( را موظف به 
صبر جمیل و به دور از هر گونه بی‌تابی و گلآیه 
در برابر خیره سری‌های دشمنان)معارج، آیات 
1 تا 5 و نیــز مجمع البیان، ج 9 و 10، ص 

به وجه نیکو و کامل، 3ـ انجام اعمال و رفتار 
صالح. احسان در این کاربرد تقریباً مترادف با 

تقوا و پرهیزکاری است.
از بررسی موارد کاربرد واژه »محسن« و 
مشتقاتش در قرآن، استفاده می‌شود که این 
واژه دارای دو معنی و کاربرد است: ‌1ـ نیکی 
و خیر رســاننده به دیگران، 2ـ انجام‌دهنده 
اعمال و رفتارهای صالح و نیک. مقام محسنان 
در ایــن کاربرد از برخی مقامات متقیان برتر 
اســت، و به طور کلی این واژه در این معنی 
و کاربرد‌، بیشتر به کسانی اطلاق شده که از 
ایمانی راسخ و ثبات قدم در راه ایمان و انجام 

تکالیف الهی برخوردار بوده‌اند.
از نظر قرآن صبر نمادی از مقام احســان 
است. از این رو خداوند در آیه 115 سوره هود، 
صبر پیامبر)ص( را جلوه‌ای از نیکوکاری و مقام 
احسان وی برشــمرده و می‌فرماید که صبر 
ریشه در مقام محسنین دارد و خداوند هرگز 
پاداش و اجر محسنان را تباه نمی‌سازد.)وَاصْبِرْ 

فَإنَِّ اللهَ لَ يضُِيعُ أجَْرَ المُْحْسِنِينَ(
خداوند در آیاتی از جمله 45 سوره بقره، 
صبر را یکی از ابزارهای کلیدی در زندگی بر 
می‌شمارد که آثار بسیاری از جمله آرامش و 
آسایش را برای شــخص به ارمغان می‌آورد. 
اهــل خشــوع در برابر خداونــد و ربوبیت و 
پروردگاری‌اش، اهل صبر و شکیبایی هستند 

428( می‌کنــد و در آیه 32 و آیات بســیار 
دیگر، ایشان را مامور می‌کند تا صبر را پیشه 
خود ســازد و در برابر سختی‌ها و ناملایمات 
زندگی و ماموریت و مسئولیت الهی، بی‌تابی 

و گلایه نکند.
پیامبر)ص( برای دستیابی به مقام اولوالعزم 
مامور می‌شود تا همانند دیگر پیامبران دارای 
این مقام، صبر پیشــه کند تا این‌گونه بتواند 
به مســئولیت‌های خود عمــل کرده و اهداف 
خویش را تحقق بخشد؛)احقاف، آیه 35( چرا 
که از آثار صبر در کنار تقوای الهی، رسیدن به 
عاقبت نیک است. اصولا هر کسی که بخواهد 
به هدف خویش برسد باید صبر پیشه کند؛ چه 
این هدف امری مادی و دنیوی باشــد یا امری 
اخروی و معنوی. از این رو در انجام ماموریت 
تبلیغ و اجرای دستورهای الهی باید شکیبایی 
پیشه کرد تا به هدف رسید. )مدثر، آیات 1 تا 7(

آثار صبر 
برای اینکه نقش و تاثیر صبر را در زندگی 
بدانیــم پیش از بیان عوامــل آن به آثار آن 
می‌پردازیم. البته آثــاری که در این‌جا بیان 
می‌شود با توجه به آثار صبری است که قرآن 
برای صبر پیامبر)ص( این اسوه انسان و‌ اشرف 

آفرینش بیان کرده است.
1. امداد خداوند: خداوند از آثار صبر را 
امدادهای قطعی خداوند بر می‌شمارد و بیان 

می‌کند که اگر صبر پیشه گرفته شود، خداوند 
عنایت خاص خواهد داشــت و از راه‌هایی که 
انســان گمان نمی‌کند به او کمک می‌کند تا 
به هدف و مقصود خویش برســد. این وعده 
حق الهی است که انسان در صورت شکیبایی 
می‌توانــد مورد کمک و امدادهای خاص قرار 
گیرد.)انعام، آیه 34؛ نحل‌، آیات 127 و 128 

و نیز روم، آیه 60(
2. جلــب محبــت: از آثــار صبر بر 
بدرفتاری‌هــای دیگران و دفع آن به بهترین 
شــیوه‌، می‌توان به جلب دوســتی دیگران و 
زمینه برطرف شدن دشمنی‌ها ‌اشاره کرد که 
خداوند در آیات 34 و 35 ســوره فصلت به 

آن ‌اشاره دارد.
3. مقام رضا: اگر کسی بخواهد به مقام 
رضا برسد و از آثار خشنودی و رضایت الهی 
در دنیا و آخرت بهره‌مند شــود باید در برابر 
اذیت و آزار دشمنان صبر پیشه کند و اجازه 
ندهد که اذیــت و آزار، او را بی‌تاب کند و از 
انجام مســئولیت و ماموریت باز دارد و مانع 
حرکت طبیعی به سوی هدف شود. اگر انسان 
به مقام رضا برسد از بهشت رضوان بهره‌مند 
خواهد شــد و دل وی در دنیا نیز به آرامش 
و خشنودی می‌رسد؛ چرا که خشنودی الهی 
بــه طور طبیعی خشــنودی دل را به همراه 
خواهد داشت. به هر حال اگر کسی بخواهد 
به مقام رضای الهی دست یابد باید صبر را بر 
اســاس آیه 130 سوره طه به عنوان یکی از 
مهم‌ترین ابزارهای دستیابی در پیش گیرد و 

به آن پایبند باشد.
آثار  از دیگــر  4. عاقبــت به‌خیری: 
صبرپیشــگی می‌تــوان بــه بهره‌منــدی از 
عاقبت‌به‌خیری ‌اشــاره کرد کــه در آیاتی از 
جمله 49 ســوره هود و 132 سوره طه بیان 

شده است.
5. نیکی در برابر بدی: انسان‌ها در برابر 
رفتارهــای دیگران به طــور طبیعی واکنش 
متقابلی نشان می‌دهند و اگر نیکی از کسی 
ببینند می‌کوشند نیکی کنند و کمتر کسی 
اســت که در برابر نیکی، رفتاری متضاد و بد 
بروز دهد. همچنین کمتر کسی است که در 
برابر بدی دیگران اقدام به نیکی کند و خود را 
چنان بسازد که بدی را با نیکی پاسخ دهد. اما 
کسانی که صبر پیشه کرده‌اند، هرگز بر اساس 
رفتارهای دیگران واکنش و پاسخ نمی‌دهند 
بلکه بر اســاس اخلاق و آموزه‌های انسانی و 

الهی می‌کوشند پاسخ دهند. این‌گونه است که 
در برابر بدی دیگران به نیکی اقدام می‌کنند 
و نشان می‌دهند که همانند دیگران نیستند 
بلکه در یک مرتبه بالاتر از اخلاق و انسانیت 
قرار دارند و همواره رحمت ایشــان بر غضب 
ایشان پیشی می‌گیرد. خداوند راه دستیابی به 
خصلت نیکی در برابر بدی دیگران را در سایه 
صبر می‌داند و در آیات 34 و 35 سوره فصلت 

به عنوان یکی از آثار صبر از آن یاد می‌کند.
آیه 115  اســاس  بر  6. مقام احسان: 
سوره هود می‌توان گفت که صبر موجب قرار 
گرفتن انسان در زمره محسنان می‌شود. البته 
چنان‌که گفته شد صبر خود به یک معنا نمادی 
از ویژگی احســان در شخص است. از این رو 
به عنوان تعلیل در آیه مورد توجه قرار گرفته 
است. به هر حال ارتباط تنگاتنگی میان مقام 
احسان و مقام صبر وجود دارد که از این آیه 

می‌توان آن را استنباط کرد. 
اینها تنها نمونه‌هایی از آثار صبر است که 
در این‌جا به آن ‌اشــاره شــد. همین مقدار از 

به سادگی در برابر مشکلات و سختی‌ها بایستد 
و بی‌تابی نکند؛ زیرا علم به اینکه خداوند همه 
هســتی را مدیریت می‌کند و حاکم مطلق بر 
همه چیز اســت و چیزی از دایره حکومت او 
بیرون نیســت، موجب می‌شود تا هر اتفاق و 
مشــکلی را مبتنی بر علم و آگاهی خداوند و 
در دایره مشیت و اراده عالی خداوندی ببیند 
و با آن کنار بیاید؛ زیرا می‌داند که هیچ چیز 
در جهان بی‌علت یا بی‌حکمت و هدف اتفاق 
نمی‌افتد و بیرون از دایره اراده و مشیت عالی 

خداوند نیست.)یونس، آیه 109(
در همین رابطه آگاهــی و علم آدمی به 
پــروردگاری الهی نقش بســیار تاثیرگذار و 
مســتقیمی ایفا می‌کند؛ زیرا توجه آدمی و 
همچنیــن ایمان و اعتقاد بــه اینکه خداوند 
پروردگار عالم اســت و ربوبیــت او فراگیر و 
همه‌جانبه بر همه هســتی از جمله خود او و 
روابط دیگران با اوســت، می‌تواند زمینه صبر 
و بردباری را در آدمی ایجاد و تقویت کند. از 
این رو خداوند در آیه 65 سوره مریم به علم 

تا 48( می‌تواند در ایجاد و تقویت صبر بسیار 
موثر باشد. از این رو در این آیات به این امور 

به عنوان عوامل صبر توجه داده شده است.
حتمی بودن شکست دشمنان دین و توحید

توجه و اعتقاد به اینکه دشــمنان دین و 
توحید شکست می‌خورند و هر که بر خلاف 
حق و حقیقت گام بردارد و به ســوی باطل 
متمایل شود در نهایت شکست خواهد خورد، 
عاملی مهم در ایجاد صبر و تقویت آن اســت 
که در آیات 55 و 56 سوره غافر به آن ‌اشاره 

شده است.
آگاهی از فرجام شوم بدکاران

البته آگاهی انسان نسبت به فرجام شوم 
بــدکاران و باطل‌گرایان می‌تواند انســان را 
به ســوی حق و حقیقــت و صبر در برابر آن 
ســوق دهد. خداوند در آیاتی از جمله آیات 
55 تا 60 ســوره روم گزارشی از احوالات بد 
دشمنان و باطل‌گرایان در قیامت می‌دهد تا 
موجبــات تقویت روحیــه و افزایش صبر در 
آدمی ‌شــود. در آیات 48 و 49 سوره قلم نیز 
خداوند توجه‌یابی پیامبر به عواقب بی‌صبری 
در برابــر حق‌ناپذیران را مطرح می‌کند و آن 
را زمینه‌ســاز صبر و شکیبایی آن حضرت بر 
می‌شمارد و در آیات 128 تا 130 سوره طه‌، 
توجه به هلاکت و نابودی دشمنان در گذشته 
تاریخ را زمینه‌ساز صبر انسان در برابر فشارهای 

بیرونی بر می‌شمارد.
توجه به صبرپیشگی پیامبران

آگاهی انســان نســبت به قصه دیگران 
و رفتارهــای آنان و همچنیــن موفقیت‌ها و 
پیروزی‌هایی که در ســایه صبر پیشــگی به 
دست آورده‌اند، یکی از عوامل ایجاد و تقویت 
صبر برشمرده شده اســت. خداوند در آیات 
قرآن به قصه‌های پیامبران )انعام، آیه 34( از 
جمله سرگذشت حضرت داود)ص‌، آیات 17 
تا 120( و حضرت نوح)هود، آیات 48 و 49( 
و دیگران ‌اشــاره می‌کند تــا این‌گونه روحیه 
مقاومت و صبــر را در پیامبــر)ص( تقویت 
کند. براین اساس می‌توان گفت که خواندن 
سرگذشت دیگران می‌تواند به عنوان زمینه‌ساز 

صبر در آدمی باشد.
آگاهی از فرجام خوب صابران

 آگاهی از وعده‌های الهی و فرجام خوب 
اهــل صبــر و تقوا و فرجام بــد اهل فجور و 
بی‌صبری می‌تواند زمینه‌ساز یا عامل ایجادی 
و یا تقویت صبر مطرح باشد.)احقاف، آیات 34 

و 35 و نیز انعام، آیه 34 (
اگــر انســان بــا اســتفاده از چنیــن 
عواملــی زمینه صبر را در خــود ایجاد و یا 
تقویــت کنــد، می‌تواند بســادگی در برابر 
بدی‌های دیگران)فصلــت، آیات 32 و 35(، 
بی‌منطقی‌های دیگران)معارج،آیات 1 تا 5(، 
اذیت و آزار دشمنان)انعام، آیه 34(، سخنان 
نــاروا و زخــم زبان‌ها)طه،آیه 130 و ق‌، آیه 
39(، احکام وتکالیف الهی)معارج،آیات 1 تا 
5( ســختی‌های عبادت و بندگی )مریم، آیه 
65( و دیگر ناملایمات و سختی‌های زندگی 
صبــر کرده و بی‌تابی نکند و بتواند به اهداف 
بلندی چون خود‌ســازی و دیگران‌‌سازی از 
طریق رســالت )یونس، آیات 108 و 109( و 
تبلیغ معارف و حقایق قرآنی )انسان،آیات 23 
و 24( و اقامه عــدل و نماز و مانند آن)طه، 
آیه 132( برسد و از همه سختی‌ها به سادگی 
عبور کند و مشکلات زندگی را مدیریت نماید. 

علاقه‌مند شــده و یا بدان گرایش یابد، همان 
شــناخت او به موضوع و آثار و برکات آن است. 
از این رو شــناخت می‌تواند به عنوان مهم‌ترین 
عامل حرکتی و انگیزشی در آدمی عمل کند و 

او را به سوی موضوع ترغیب و تشویق نماید.
توجه به حاکمیت و ربوبیت خدا

خداونــد مهم‌ترین عامل در ایجاد صبر و 
بردباری در آدمی را توجه به حاکمیت مطلق 
و برتر خود معرفی می‌کند و می‌گوید که اگر 
انسان به این مسئله توجه یابد عامل مهم در 
ایجاد صبر خواهد بود و اجازه می‌دهد تا انسان 

آثار صبر به خوبی می‌تواند منزلت و ارزش و 
اهمیت آن را در زندگی نشان دهد و عاملی در 
تشویق انسان برای کسب آن باشد. اگر کسی 
بخواهد به همین آثار صبر دست یابد باید به 
عوامل ایجادی و تقویتی صبر توجه کند که 
در ادامه به برخی از این عوامل ‌اشاره می‌شود.

عوامل ایجاد و تقویت صبر
بی گمان حوزه معرفت و شــناخت، تاثیر 
شــگرف و مســتقیم در نگرش‌ها و رفتارها و 
اعتقادات و باورهای آدمی دارد. لذا بخشــی از 
آموزه‌ها و گزاره‌های قرآنی به حوزه شــناخت 
و معرفــت اختصاص یافته اســت تا انگیزه‌ای 
در درون انســان برای گرایش به موضوع ایجاد 
شود؛ زیرا نادانی و جهل نسبت به موضوع هرگز 
انگیزه‌ای برای انســان برای عمل و رفتار ایجاد 
نمی‌کند؛ آنچه موجب می‌شود تا انسان به چیزی 

و ایمــان در این باره ‌اشــاره می‌کند و آن را 
زمینه‌ساز صبر در انسان برمی‌شمارد. در این 
آیه ایمان به توحید و شناخت خدای بی‌مانند 
و بی‌شریک زمینه‌ساز شــکیبایی و بردباری 
قلمداد شده و بدین گونه انسان بسادگی تن 
به آنچه که خداوند برای او مقدر کرده می‌دهد 
و در برابر فشارها و سختی‌ها بی‌تابی نمی‌کند 
بلکه می‌کوشد تا واکنش درست و منطقی و 

براساس آموزه‌های الهی و عقلانی بدهد.
آگاهی از سنت استدراج

توجه به قدرت خداوند )ق، آیات 38 و 39( 
و قضای الهی در همه کلیات و جزئیات یا ریز 
و درشت موضوعات و مسائل و رخدادها)طه، 
آیات 128 تا 130 و نیز روم، آیات 58 تا 60( 
و همچنین آگاهی به سنت استدراج و امهال 
نسبت به دشمنان و مخالفان )قلم، آیات 44 

آیا ‌گریه بر مرگ عزیزان 
خلاف صبر و شکیبایی است؟

صبر به معنای‌گریه نکردن نیست. ما نمونه‌های 
تاریخی فراوانی را داریم. پیامبر خدا)ص(، انبیاء و 
اولیاء در مصیبت‌هایی که به آنها می‌رســید‌ گریه 
می‌کردند. زمانی که حمزه سیدالشهدا)ع( در احد 
به شــهادت رسیدند در شهر مدینه غریب بودند. 
انصاری که در این جنگ به شهادت رسیده بودند‌، 
چون در شهر مدینه ساکن بودند‌، افرادی را داشتند 
که برای آنها‌ گریه کنند. پیامبر درخصوص حضرت 
حمزه فرمودند که عموی من حمزه کسی را ندارد 
که برای او ‌گریه کند. از آن به بعد رســم شد که 
هرکس می‌خواست برای شهید خود‌گریه کند‌، به 
سفارش پیامبر ابتدا برای حضرت حمزه عزاداری 
می‌کرد. )تاریخ طبری، ج 2، ص 210 ـ الســیره 
النبویه لابن هشام، ج 3، ص 613 ـ الثقات، ج 1، 
ص 234 ـ البدایــه و النهایه، ج 4، ص 54 و 55( 
امیرالمومنین‌)ع( برادری داشــتند به اسم جعفر 
ابن ابی‌طالب که در موته به شهادت رسید. ایشان 
فرزندی دارد به اســم عبدالله که این قصه را نقل 

می‌کند. می‌گوید روزی که پدر من به شهادت رسید 
ما بچه‌های خردسالی بودیم. پیامبر)صلی‌الله علیه 
و آله( به خانه ما آمدند و ما را در آغوش گرفته و 
‌گریه کردند. ‌اشک چشم پیامبر)ص( روی صورت ما 
می‌ریخت.)شهید ثانى، زین‌الدین بن علی، مُسکّن 

الفؤاد عند فقد الأحبّه و الأولاد، ص ۱۰۶(
بنابراین پیامبر در شهادت حمزه و عبدالله ابن 
جعفر ‌گریه کردند.)الاســتیعاب، ج 1، ص 313 ـ 
أسد الغابه، ج 1، ص 241 ـ الاصابه، ج2، ص 238 

ـ الکامل فی التاریخ، ج2، ص 420(

پیامبر فرزند هیجده ماهه‌ای داشتند که از دست 
دادند. کسانی که به حج مشرف می‌شوند در قبرستان 
بقیع به کنار قبر فرزند پیامبر می‌روند. حضرت در 
مصیبت ابراهیم بسیار ‌گریه کردند.)صحیح بخاری، 
ج 2، ص 85، – صحیح مســلم، ج 4، ص 1808، 
کتاب الفضائل، باب رحمته بالصبیان ـ العقد الفرید، 
ج 3، ص 19، کتاب التعزیه ـ سنن ابن ماجه، ج 1، 
ص‌506، باب ما جاء فی البکاء علی المیت( یا ایشان 
گاهی به کنار قبر مادر خود رفته و‌ گریه می‌کردند. 
پیامبر مادر خود را در کودکی از دست داده بودند 
و آن‌قدر در کنار قبر مادر خود متأثر می‌شدند که 
کسانی که در کنار ایشان بودند نیز از‌ گریه ایشان 
به‌گریه می‌افتادند. )المســتدرک، ج 1، ص 357 ـ 

تاریخ المدینه، ابن شبّه، ج 1، ص 118(
گریه؛ نشانه رحمت

 پیامبر خدا تنها در مصبیت‌ها‌ گریه نمی‌کردند. 
ایشان نوه‌ای داشتند به اسم عمامه که دختر زینب 
بود. یک زمانی این دختر بیمار شد. موقعی که پیامبر 
نوه عزیز بیمار خود را دیدند‌، ‌اشک ایشان جاری شد. 
اصحاب به پیامبر نگاه کرده و متعجب بودند که چرا 
ایشان‌گریه می‌کند. حضرت فرمودند که چرا نگاه 
می‌کنید؟ این رحمتی است که خداوند در قلب من 
قرار داده است.)بخاری، ج 1، ص 431، ش 1224، 
کتاب الجنائز باب قول النبی یعذب المیت ببعض 
بکاء أهلــه و ج 5، ص 2141، کتاب المرضی باب 

عیاده الصبیان و ج 6، ص 2452( 
بنابراین قطعاً‌ گریه ایرادی ندارد. گاهی اصحاب 
به پیامبر)ص( می‌گفتند که شما ما را به صبر دعوت 
می‌کنید پس چرا خود شما ‌گریه می‌کنید؟ حضرت 
می‌فرمودند: بعد از مصیبت، انسان دو حالت دارد: اگر 

آثار این مصیبت در قلب و چشــم ظاهر شد نشانه 
رحمت انسان است. انسان‌، مخصوصاً مادر‌، مظهر مهر 
و محبت و عاطفه است. قلب او می‌سوزد و ‌اشک او 
جاری می‌شود. پیامبر)ص( در تشییع جنازه فرزند 
هیجده ماهه خود ‌گریه می‌کردند و می‌فرمودند که 
قلب من می‌سوزد و ‌اشک من جاری می‌شود. آنچه 
در چشم و در قلب است نشانه رحمت است. اما اگر 
اثر مصیبت باعث شد که انسان مصیبت زده‌، سخنی 

را به زبان جاری کند که ناشکری نسبت به خداوند 
باشد و عدل الهی را زیر سؤال ببرد‌، رد پای شیطان 
است. اگر فرد مصیبت زده با دست خود نیز کارهایی 
انجام دهد‌، مثلاً به سر و صورت خود زده و کارهایی 

از این قبیل هم انجام دهد‌، رد پای شیطان است.
دفع یک شبهه

 حدیثی را به پیامبر خدا نســبت می‌دهند که 
ایشان دیدند یک نفر در حال‌گریه برای عزیز خود 

است‌، فرمودند چرا این فرد‌ گریه می‌کند؟ این‌گریه 
باعث عذاب فردی می‌شود که از دنیا رفته است. از 
این حدیث اســتفاده کرده و می‌گویند که به گفته 
پیامبر)ص(‌ گریه بستگان باعث عذاب میت می‌شود. 
این حدیث را در تمام منابع شــیعه و ســنی 
نقل کرده‌اند. اما جالب اســت کــه وقتی از یکی از 
همسران پیامبر پرسیدند که آیا پیامبر این سخن را 
درخصوص‌گریه گفته است؟ ایشان گفتند که پیامبر 
این‌طور نگفته اســت. آن افــرادی که نقل کرده‌اند 
‌اشتباه شنیده‌اند. این داستان مورد خاصی بوده. یک 
نفر از دنیا رفته بود که شایسته عذاب بود. پیامبر خدا 
فرمود: در حالی که بستگان این میت‌ گریه می‌کنند‌، 
او در عذاب الهی اســت. نه اینکه این افراد به دلیل 
اینکه ‌گریه می‌کنند آن میت عذاب می‌کشد.)مسند 
احمد، ج 1، ص 41؛ جامع الاصول، ج 11، ص 99( 
لذا مطمئناً این‌گونه نیست و خلاف عدالت الهی 
اســت که ما‌ گریه کنیم و میت عذاب بکشد. پس 
قطعاً‌ گریه منافاتی با صبر نداشــته و باعث آرامش 

انسان می‌شود.
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